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فیلم «ارادتمند، بهاره، تینا، 
نازنین» در ۲ شورا رد شده

این روزها در ســینما شــاهد خبرهایی با طعم  �
خاص هســتیم. در یک ســو اظهارات ضدونقیض 
در رسانه ای اصولگرا نسبت به فیلم های در حال 
اکران دیده می شود و در دیگرسو سازمان سینمایی 
در اعلام موضع گیری خود صراحت بیشتری نشان 
داده اســت. دکتر ابراهیم داروغه،  مدیرکل جدید 
اداره نظارت و ارزشــیابی، در گفت وگوی صریحی 
بــا یکــی از خبرگزاری ها به واســطه ضرب الاجل 
وزیــر ارشــاد دربــاره تعیین تکلیــف فیلم هــای 
توقیفي،  مواضع خود را علنی کرد. او در بخشــی 
از ســخنانش عنوان کرد: «من به عنــوان معاون 
ارزشــیابی و نظارت ســازمان ســینمایی معتقدم 
بســیاری از فیلم هایی که در این ســال ها توقیف 
شــدند، نــه مُخل امنیــت نظام بودنــد و نه خط 
قرمزهای اصلی را رد کــرده بودند. درحال حاضر 
هم بر این باورم مهم ترین ارزشــی کــه باید از آن 

دفاع کنم، قانون جمهوری اسلامی ایران است».
او ادامــه داد: «از نظر شــورای پروانه نمایش 
ما و همچنین خود من، ســه فیلم «خانه پدری»، 
«عصبانی نیستم» و «آشغال های دوست داشتنی» 

قابلیت نمایش دارند».

امــا او دربــاره فیلم «خانه پــدری» نظر داد و 
گفت: «مثلا من با حرفی کــه فیلم «خانه پدری» 
می گوید اصلا موافق نیستم و خودم به عنوان یک 
فرد سنتی مذهبی آن فیلم را اصلا دوست ندارم؛ 
یعنــی نه تنهــا آن فیلم را نمی پســندم، بلکه اگر 
مسئولیت سینمایی نداشتم، پس از نمایش حتما 
درباره آن نقدی می نوشــتم و منتقد آن می شدم، 
ولی به لحاظ قانونی واقعا معتقدم «خانه پدری» 
مشکلی ندارد و با درنظر گیری رده سنی مشخص 
می توان آن را به صورت محدود اکران کرد و البته 
به هرحال طبیعی اســت که ایــن فیلم پرفروش 
نخواهد شــد، چون آن جنبه هایی از سینما را که 

انبوه مخاطب بخواهد آن را ببیند ندارد». 
او دربــاره دو فیلم «رســتاخیز» و «کاناپه» نیز 
گفت: «واقعیت این اســت که ایــن دیگر خارج از 
توان سازمان و حتی خارج از توان دولت است که 
تصمیم گیری کند و بحث آن خارج از توان سازمان 
اســت چون ما نمی توانیم فتوایی دراین باره صادر 

کنیم». 
وي درباره فیلم کاهانــی اظهار کرد: «از آقای 
کاهانی فقط یک فیلم در کمیته هســت و «وقت 
داریــم حالا» اصــلا به ما نرســیده اســت. فیلم 
«ارادتمنــد، بهاره، تینا، نازنین» در شــورای پروانه 

نمایش و شورای عالی نمایش رد شده است».  

زیر آسمان فیروزه اي

۳ خواهر موبایل به دست چخوف

آدم ســالی یک  بــار هم اجرای نمایش «ســه  �
خواهر» چخوف را ببیند، باز هم کم اســت. اولین 
اجرای ایــن نمایش بیش از یک قــرن پیش  روی 
صحنه رفته؛ ولی هنوز آن قدر حرفش تازه اســت 
که می توانی خیلی راحت دســت این سه خواهر 
یکی یک گوشــی همــراه بدهی و هیچ مشــکلی 
هــم در نمایــش پیش نیایــد و حتــی کمک به 
همذات پنداری با فضا و حرف چخوف بکند. انگار 
که چخوف همین زمســتان قبل مثلا در روستایی 
میان کوه های زاگرس ما نشســته و این نمایش را 
نوشته و مســکو هم می تواند همین تهران مهیب 
ما باشد که تنها راه رهایی برای جوانان شهرستانی  
و روستایی اســت؛ یا نه لندن یا پاریس باشد برای 

جوانان عاصی تهرانی. 

پوســیدگی و نابودی تدریجی ارزش های حتی 
نه چنــدان قدیم در جامعه ما و فروپاشــی روابط 
در خانواده هــای نه چنــدان جدیــد ما انــگار که 
دنیای چخوف واری را در اطراف ما ساخته است؛ 
درحالی کــه ســه خواهران چخــوف از وضعیت 
موجود خود ناراضی اند و چشم انداز آینده برایشان 
تیره و تار اســت و نجات را در رؤیای مهاجرت به 
مســکو می بینند و حال وروز خــود را گام به گام به 
تباهی می کشــانند، ناتاشا خواهر شوهر تازه رسیده  
به این خانواده، مانند بسیاری از ناتاشاهای امروزی 
است که همواره در حال فتح خاکریز حاصل از این 

فروپاشی ها هستند. 
نســلی بدون رؤیا! چقدر آشنا هســتند اینها... 

انگار نه انگار که سال ۱۹۰۰ نیست. 
اکنون بعد از ۱۱۷ ســال از اولین اجرای «ســه 
خواهر»، حســن معجونی ایــن نمایش را با کمی 
بازنویســی به روی صحنه برده اســت. معجونی 
این روزها خیلی ســرش شــلوغ است. از این اجرا 
به آن اجرا. خدا قوتش بدهد. بازی بسیار سختش 
در نمایش «در میان ابرها»ی کوهســتانی به جای 
خود؛ اما کارگردانی دو اجرای پشــت ســر هم در 
تماشــاخانه پالیز یعنی «ماجرای مترانپاژ» و «سه 
خواهر» چخوف هم کاری ستودنی است. نمایش 
«ماجرای مترانپاژ» نمایشی مفرح و کمیک است، 
از روی یک متن روسی نوشته الکساندر وامپیلوف. 
در ایــن نمایــش حســین امیدی، رضــا بهبودی، 
مهتاب ثروتی، سعید چنگیزیان، حسین حسینیان، 
مژده دایی و امیر قاسمی بازی می کنند و در میان 
بازی همه اینها، نقش آفرینی رضا بهبودی بســیار 

پررنگ است.
 بهبودی همه جا خوب اســت، از بازی در پرده 
ســینما تا بازی در ســریال و تئاتر؛ اما در «ماجرای 
مترانپــاژ» آنچه بیشــتر از همه اینهــا خودنمایی 
می کند، متن اســت. متن های معاصر روســی این 
روزها می توانــد تداعی کننده جامعه ما باشــد و 
برای همین هم در جلب مخاطب موفق اســت. 
نقد رفتار افــراد جامعه و منفعت طلبی ها امروزه 
خواهان فراوان دارد؛ اما یک اثر کلاســیک تر مانند 
نمایش «ســه خواهر» چخوف کــه توقع تعمق 
بیشــتری دارد، برای تماشــاگر جدید آسان پســند 
امروزی کمتر می تواند جذاب باشــد. شــاید برای 
همین اســت که ماجرای مترانپاژ به قول معروف 
پر می رود و سالن نمایش «سه خواهر» چخوف به 

قول تئاتری ها کچلی دارد. 
متأســفانه چند اجــرای بیشــتر از این نمایش 
باقی نمانده اســت. در روایت حســن معجونی از 
«ســه خواهر» چخوف، المان های امروزی مانند 
بادکنــک و موبایــل و دوربین عکاســی روایت را 
دلنشین تر کرده اســت. در اجرای دکور اضمحلال 
این خانواده از این پرده به آن پرده خود را نشــان 
گروتســک وار  طنزهایی  اضافه کــردن  می دهــد. 
برای میهمانان همیشــگی خانه در حال زوال این 
ســه خواهر، ســنگینی درام نمایــش چخوف را 
کم کــرده و لبخنــدی تلخ جایگزیــن آن می کند. 
بازیگران این نمایش عبارت اند از: حســین امیدی، 
فریبا جدیکار، ســعید چنگیزیان، حسین حسینیان، 
آناهیتا درگاهی، پوریا رحیمی ســام، فراز ســرابی، 
میلاد شــجره، آوا شریفی، محمد عاقبتی، به آفرید 
غفاریــان، فرزانه میدانی، محمدحســن معجونی 
و سیاوش البخشــی نائینی. تمام آنها واقعا خوب 
هســتند؛ ولی خانم جدیــکار و محمد عاقبتی که 
در شــخصیت های «آنفســیا» و «فراپونت» (یا به 
قول حمیــد امجد فیروز) را نقش آفرینی می کنند، 
حــق مطلــب را خیلی خــوب ادا کرده انــد. اگر 
هنوز به دیدن این نمایــش نرفته اید، آخر هفته را 
برنامه ریزی کنید که معلوم نیســت سال دیگر باز 

هم سه خواهری بر صحنه می رود یا نه.

یادداشت روزنامه نگار مستعفى

سال چهاردهم    شماره 2915 هنرچهارشنبه   28 تیر 1396

امیر محقق: جدا از مؤلف بودن و نگاه منحصربه فردش در 
فیلم سازي، کیانوش عیاري همواره به استقلال در سلیقه، 
عملکرد و دیدگاهش در شــخصیت و حرفه  خود شــهره 
بوده اســت. کارگردان فیلم هاي درخشان «خانه پدري» 
و «آباداني ها» از سال گذشته به هنرجویان دوره دوساله  
«مدرسه ملي سینماي ایران» درس مي دهد تا دانسته ها و 
تجربیاتش را به نسل بعدي سینما انتقال دهد. عیاري پس 
از بحث هاي اخیر درباره سرنوشــت «مدرسه ملي سینما» 
به عنوان مرکزي که سازمان سینمایي مستقیما تأسیس آن 
را بر عهده داشــته، تجربیات شخصي خود را از حضور در 

این مدرسه در گفت وگو با «شرق» در میان گذاشت.

  شــما در زمینه فعالیت هاي آموزشــي مرتبط با  �
سینما خیلي خود را درگیر نکرده بودید؛ اما «مدرسه 
ملي ســینما» اولین جایي اســت که به طورجدي در 

حوزه آموزش سینما فعالیت مي کنید. درست است؟
البتــه در مقطعــي در کارگاه هاي آموزشــي حضور 
داشــتم. فکر کنم بین ســال ۸۷ و ۸۸ بود و در اصفهان 

برگزار شد.
 ویژگي هاي «مدرســه ملي ســینما» چه بود که  �

تصمیم گرفتید تجربیات تان را با هنرجویانِ فیلم سازي 
این مدرسه به اشتراک بگذارید؟

ســال هاي گذشــته که «انجمن ســینماي جوانان» 
در ســینما فلسطین، روزهاي دوشــنبه یا چهارشنبه یک 
سئانس در هفته، فیلم هاي جوانان را نشان مي داد، من 
هم گاهي مي رفتم و به تماشــاي فیلم ها مي نشســتم. 
فیلم ها درخشــان و امیدوارکننده بــود و به نوعي به من 
هم انرژي مي داد. مســئولان آن زمــان به من مي گفتند 
وقتي اینجا مي آیید بچه هاي فیلم ساز روحیه مي گیرند. 
مــن هم در جواب مي گفتم من براي روحیه خودم اینجا 
مي آیــم! به طورکلي بــا دیدن فیلم هــاي جوانان، کلي 
روحیه و انرژي مي گیرم. این اتفاق باعث شد نگاه مثبت 

و خوبي به فیلم ســازهاي جوان پیدا کنم. در این سال ها 
داوري بســیاري از جشنواره هاي مرتبط با سینماي کوتاه 
را برعهده داشــته ام و برایم همیشــه هیجان انگیز بوده 
اســت. حس مي کردم من به عنوان یک فیلم ساز قدیمي 
قرار نیســت دچار رکود ناشــي از بالارفتن ســنم بشوم. 
وقتي «مدرســه ملي سینما» تأسیس شــد و من را براي 
انتقــال تجربه هایم به هنرجویان آنجــا دعوت کردند با 
کمال میل پذیرفتم و تا این لحظــه مي توانم بگویم این 
مدرسه کم هزینه ترین بســتر براي پرورش چند فیلم ساز 
خوب در این مملکت اســت. شک ندارم به زودي شاهد 
چند فیلم ساز خیلي خوب از کارآموخته هاي این مدرسه 
خواهیم بود. بعضي از فیلم هاي هنرجویان مدرسه را که 
دیدم به نظرم خوب و امیدوارکننده بودند. حتما مشــابه 
این بچه هــا در دیگر کلاس هاي فیلم ســازي هم وجود 
دارند؛ اما این مدرســه با اصول خاصــي کارش را پیش 

مي برد، براساس نظمي که امیدوارم در بطن این نظم یک 
جور تعهد هم از جانب جواناني که در این مدرسه دارند 
دوره مي گذرانند به وجود بیاید و باعث شــود خیلي زود 
وارد عرصه ســینماي حرفه اي بشوند. این آینده نزدیکي 
که از آن حــرف مي زنم منظورم چهار، پنج ســال آینده 
اســت؛ بعضي زودتر و برخي دیرتر. ولي به گمانم همه  
۲۰ نفري که براي دوره پرورش ســینماگر مدرســه ملي 
انتخاب شده اند همه شــان جنم فیلم سازشدن را دارند؛ 
این هــم در حد صحبت یا ادعا نیســت. کار عملي آنها 

مؤید این نکته است.
  جریان و هجمه ای  رســانه اي، حتــي بین اهالي  �

سینما وجود دارد که مي خواهند «مدرسه ملي سینما» 
را به حاشــیه ببرند و آن را محفلی بي اساس و گذرا 
قلمداد  کنند. شما به عنوان کسي که به صورت مستقیم 
با مدرســه و هنرجویانش در ارتباط هستید، به این 

مسائل چه واکنشي دارید؟
«مدرســه ملي سینما» یکي از اتفاقات درست و نادر 
براي پرورش جواناني اســت که مي خواهند وارد عرصه 
ســینما بشــوند و مداومت آن خیلي مهم است. نظمي 
را که لازمه یک آموزشــگاه آکادمیک باشد دارد؛ اما این 
نظم، هیچ ربطي به نظم پادگانــي ندارد. فضایي که در 
آن دیده ام باز و مثبت اســت. یقین دارم این مدرسه بستر 
تولد تعدادي فیلم ساز خواهد شد و بحثي در آن نیست. 
درباره موضوع رســانه اي که گفتید، باید به طور کل گفت 
رسانه در کنار حُسن هاي زیادش که باعث شده تا دهکده 
جهاني کوچک تر و در دسترس تر شود، معایبي هم دارد از 

جمله شایعه پراکني؛ البته برخي از رسانه ها.
  چه پیشــنهادي بــراي پیشــبردِ هدفمندترِ این  �

مؤسسه آموزشي دارید؟
این رســمي باســتاني اســت که در مقابل کاري که 
دارد درســت انجام مي شــود عده اي چــوب لاي چرخ 
آن مي گذارنــد. مــن نمي دانم چه کســاني مخالف این 
جریان آموزشــي هســتند. امــا حتما تنگ نظــري یکي 
از وجوه مشــخصِ این چــوب  لاي  چرخ گذاشــتن ها و 
مخالفت هاســت. این مدرسه به سلامت کارش را انجام 
مي دهد؛ حتما معایبي هم دارد که قابل برطرف شــدن 
هســتند. امکان دارد در راهش مرتکب اشتباه شود، اما 
ایرادي ندارد و در مقابل حُســن هاي فراوانش و آینده اي 
که دارد، نوید مي دهد مدرســه ملي اصولي و روشــمند 

است.
 اگر علمي یا مبحث بینارشته اي را به عنوان مکمل  �

اصلي سینما بدانید آن کدام است؟
مهم ترینِ آن، علوم اجتماعي مي تواند باشد. شناخت 
آکادمیک نسبت به فرهنگ و هنر؛ هر چیزي که فکرش را 
مي کنم سینما در یک بزنگاهي به آن احتیاج دارد. البته 
این لزوما به معناي این نیســت که یک فیلم ساز باید در 

همه این موارد یک کارشناس باشد.

ســیامک قلی زاده: در علم نجوم پدیده مرگ ســتاره ها همیشه جذاب بوده و 
دســت مایه تحقیقات فراوانی شده است. ســتاره ها سال ها پس از مرگشان تا 
هزاران سال نورانی و روشــن می مانند، اما عمرشان تمام شده و احتمال دارد 
به سیاه چاله تبدیل  شوند. سیاه چاله هم قسمتی از فضا-زمان است که نیروی 
گرانشــی فوق العاده بالایی دارد. به زبان ساده سیاه چاله فضایی بی بازگشت 
اســت و هرچه اطرافش باشــد را درون خود فرو می کشــد و کارش را تمام 
می کند. شاید «جذابِ بی بازگشت» بهترین توصیف برای چنین پدیده ای باشد. 

حکایت این روزهای کاوه یغمایی بی شباهت نیست با آنچه توصیف شد.
یغمایی پس از حدود یک ســال، ۲۲ و ۲۳ تیر در تالار وزارت کشــور روی 
صحنه رفت تا حضورش در بازار موســیقی ایران را تثبیت کند. او پیش از این 
سال ها در کشــورش روی خوش ندیده بود، اما ســال گذشته آلبوم «منشور» 
را منتشــر کرد و بالاخره توانست روی استیج برود. منشور نتوانست مانند آثار 
گذشته  او مخاطبان پروپاقرص و قدیمی را راضی کند و بیشتر به سمت وسوی 
موســیقی پاپ گرایش داشــت. البته که قطعا یک پله بالاتر از تمام آثار پاپ 
(جریان اصلی) ایســتاده بود، اما در همان دســته قرار داشــت. نه رنگ وبوی 
سیاســی- اجتماعی داشــت و نه حتی نوآوری و حرکتی به ســمت راک. در 
کنســرت اما به خوبی درخشــید و اکثر مخاطبان را راضی کرد. نکته مهم در 
همان کنسرت هم حضور «سیروان خسروی» به عنوان سورپرایز بود که نشان 
از حرکت رو به مخاطب یغمایی بود. شــاید پس از سال ها دوری از ایران حالا 
بهترین زمان برای کسب درآمد باشد و این رویکرد دور از ذهن نیست. همچنین 
ویدئویی در اینستاگرام یغمایی منتشر شد که «رضا صادقی» را در حال رانندگی 
و گوش دادن به آلبوم منشــور نشــان می داد و البته تعریف و تمجیدهایی که 
او از آلبوم کاوه کرد. چنین عملی بی شــک ارزشمندشمردن جریانی است که 
یغمایی از دلِ تضادِ با آن درآمده اســت، اما حالا خودش قسمتی از آن است. 
پس از اینها، تک آهنگ باکیفیتی منتشر کرد به نام «سفر». او فقط خواننده این 
قطعه بود و تمام مراحل تولیدش را «شــاهرخ ایزدخواه»، گیتاریست باسابقه  
گروه «اوهام»، انجام داده بود. در تمام این ســال ها کاوه فرازوفرودهای زیادی 
داشته، اما کنسرت آخرش (سانس اول در روز ۲۲ تیر) بحث جداگانه ای دارد؛ 
یک افتضاح تمام عیار. شروع کنسرت با حرکت به اصطلاح هیجان انگیزی آغاز 
شد که تعداد زیادی نوازنده  سازهای کوبه ای روی صحنه آمدند و با چوب های 
شبرنگشــان غوغایی به پا کردند تا کاوه و گروهش روی صحنه بیایند. با وجود 

نورپردازی هــای اغراق آمیــز، کاوه بدون هیچ نور موضعــی و در تاریکی روی 
استیج آمد و شــروع به گیتارنوازی کرد. در کمال ناباوری، زمانی که شروع به 
خواندن کرد، هیچ صدایی شــنیده نشــد. چند لحظه ای طول کشید تا فهمید 
صدایش قطع است و با اشاره، از صدابردارش کمک خواست. خیلی ساده یک 
نفر روی صحنه آمد و احتمالا میکروفون را روشــن کرد و رفت. قطعه از اول 
شــروع شد و این بار وقتی خواند، صدا ناآشنا بود. تمرکزش به هم ریخته بود و 
به نوعی با صدای همیشه اش روبه رو نبودیم. با معذرت خواهی کار ادامه پیدا 
کرد. در تمام مدت کنســرت با دقت به صفحه نت هایش نگاه می کرد و البته 
که به نظر می رســید ترانه ها در مقابلش است؛ با توجه به اینکه در تمرین ها 
هم از روی کاغذ اشــعار را می خواند، این ایده دور از ذهن هم نیست. با وجود 
این در قطعه دوم جدا از اینکه قسمت های مختلف ترانه را با تأخیر می خواند، 
قسمتی را هم فراموش کرد و نتوانست به موقع آن را اجرا کند، بلکه صبر کرد 
و از ورس بعدی همراه شد. این ماجرا در دو قطعه دیگر هم تکرار شد و حتی 
بابت این موضوع از مخاطبان عذرخواهی هم نکرد. البته که بیشتر مخاطبان 
شاید اصلا متوجه این موضوع هم نشدند، چراکه برایشان دیدن کاوه غنیمتی 
بود و در تمام مدت فیلم برداری می کردند؛ هم از خودشــان و هم از صحنه. 
صدابرداری سالن که برعهده «شهرام شــعرباف» بود، شاید بدترین تجربه او 
یا ســیاه ترین نقطه این کنسرت نبود؛ صدای باس «بابک ریاحی پور» بسیار زیاد 
بود، بک وکال که به کل محو بود، ســولو گیتار شاهرخ ایزدخواه در قطعه سفر 

به درستی شنیده نشد و همچنین تنها قسمت نوازندگی «کامیل یغمایی» پس 
از ۱۰ ســال از بین رفت. البته در مورد کامیل اشتباه خودش و ناهماهنگی هم 
بی تأثیر نبود. او در تمام مدت که قطعه آخر اجرا می شــد، ایستاده بود و ساز 
نمی زد تا نوبت به سولوی آخر برسد و البته این قسمت هم از دست رفت. از 
طرفی صدای باس آن قدر زیاد بود که به جای صدای همراهی کننده به عنوان 
صدای اصلی شــنیده می شد؛ گویا دوستی و محبت اینجا در زیادکردن صدای 
ســازها معنا یافته بود. نکته عجیب دیگر حضور «بابک شهرکی» در این اجرا 
بود. او در یک قطعه بی کلام ارکستر را همراهی کرد و صدایی کاملا بی ربط با 
موســیقی راک تولید کرد که کاوری از حبیب االله بدیعی بود. گویا برای نواختن 
ایــن قطعه تغییر خاصی ایجاد نشــده بود، چراکــه به هیچ عنوان تنظیم راک 
نداشت. در تمام مدت اجرا فیلم برداران با حرکات خاصی روی صحنه حضور 
داشــتند که بیشتر شــبیه به حرکات نامنظم پرفورمرهای آثار تجربی و بداهه 
بــود. با وجود این تصاویری که در مانیتورهای ســالن پخش می شــد، در اکثر 
موارد با آنچه در همان لحظه نواخته می شــد بی ربط بود. کاوه در نوازندگی 
کم نقــص ظاهر شــد و البته که تمام ســولو ها به جز یک آهنــگ را خودش 
نواخت و فرصت زیادی برای عرض اندام «مســعود همایونی» نداد. حتی در 
کنسرت های بی کلام هم گیتارِ ریتم، قســمت های بیشتری را برای نشان دادن 
تکنیکــش، ســولو می نوازد. درواقع تمــام آنچه دیده می شــود خلاف آنچه 
گفته می شــود، را گواهی می دهد. حالا دیگر می توان حدس زد حکایت کاوه 
یغمایی در موسیقی راک ایران مانند ستاره ای است که رمق ندارد، اما همچنان 
می درخشد و از سوی دیگر به سیاه چاله ای تبدیل شده که بسیار جذاب است، 
اما عاقبت جذب شدگانش هم،  بازنگشتن به شرایط عادی است. کسانی که با 
او کار می کنند (البته اگر مانند ریاحی پور قبلا در فضای پاپ حل نشده باشند) 
و حتی مخاطبانی که کاوه را نماد راک می دانند در چنین خطری هستند. شاید 
ســتاره  های پاپ چنین اجراهایی دارند و کلی هم بلیت می فروشند و تشویق 
می شــوند، اما کیست که نداند در بیشــتر موارد تعداد مخاطب نه تنها رابطه  
مستقیم با کیفیت ندارد، بلکه برعکس. حتی دیگر جایی برای مقصردانستن 
صنعت موسیقی (نکته ای که یغمایی همیشه درموردش گلایه دارد) در ایران 
هم وجود ندارد. این بار ســخت اســت که جمله ای با ایــن مضمون بگوییم: 
داشتن همین هم غنیمت است! چراکه تا حالا فرصت های زیادی و البته زمان 

زیادی، با همین جمله از دست رفته است.

اتاق روشن

تام کرکمن در سریال «بازمانده برگزیده»
برگزیــده» «بازمانــده  ســریال  اول  فصــل  در  پــورکاوه:  کمــال 
Designated survivor که از شــبکه «اي بي ســي» پخش شــد، کیفر 
ســاترلند بعد از نقش آفریني به یادماندني اش در سریال ۲۴، این بار در 
قالب رئیس جمهور جدید آمریکا، با انبوهي از بحران هاي تروریســتي 
و توطئه هاي داخلي در کاخ سفید روبه رو مي شود که بر اي هیچ کدام 
از آنهــا آمادگي لازم را ندارد. فضایي کــه بي اختیار، مخاطب را به یاد 
نســخه هاي تلطیف شــده ســریال هایي مانند «۲۴» و «خانه پوشالي» 
مي اندازد، شاید نکته مهم در نمایش تفاوتي باشد که صاحبان قدرت 
در مواجهه با صاحبان رسانه از خود نشان مي دهند. اگر پرزیدنت پالمر 
ســریال ۲۴، خبرنگاري را براي جلوگیري از انتشار اخبار مهم و حیاتي، 
زنداني مي کند تام کرکمن سریال بازمانده برگزیده، مانند مذاکره کننده اي 
ماهر به چنان تفاهمي با روزنامه نگاران مي رســد که هم منافع کاري 
و آرماني آنها را تأمین کرده باشــد و هــم از به خطر افتادن منافع ملي 
کشورش جلوگیري کند، پیشــنهادي نو و جذاب براي آمریکاي بعد از 

ترامپ که چندان میانه خوبي با رسانه هاي رسمي متبوعش ندارد.

کارتون

 نقاب ترامپ
با افشاشــدن ارتباط بزرگ ترین فرزنــد ترامپ با یک وکیل اهل 
روســیه در میانه رقابت هاي انتخاباتي، تئوري دخالت روسیه در 
نتایج انتخابات آمریکا روزبه روز ابعاد گســترده تري به خود گرفته 
و و زندگي سیاسي این آخرین رئیس جمهور ایالات متحده را وارد 

بحران تازه اي کرده است.
 بحراني که با شــنیدن تحرکاتي در میــان نمایندگان مجلس 
آمریــکا، مبني بر تصمیم به اســتیضاح رئیس جمهور، مي رود که 
یکي از پرکشــش ترین درام هاي داســتاني را که رگه هایي از آن را 
در سریال هاي گوناگوني مانند ۲۴ دیده بودیم، به واقعیت نزدیک 

کند. 
نگاهي به آخرین کاریکاتور ســایت «یواس نیوز» و نقابي که به 
شــکل داس و چکش براي پنهان کردن بخشــي از چهره واقعي 
ترامپ به کار برده شده است، حجم بالاي بي اعتمادي رسانه هاي 
داخلي آمریکا به سیاست هاي ترامپ را به نمایش گذاشته است.
Gary markstein :کاریکاتور از

رو به دوربین

امید در دل ویرانگي
تصویري دردناک از ویراني هاي ســوریه در روســتاي دره. نوجواني 
کم سن وســال از میانه ویرانه هایي عبور مي کند که زماني خانه و مأمن 
او را تشکیل مي داده اســت. جایي که در روزگاري نه چندان دور محل 
بازي و جست وخیز پسرک بوده است، امروزه کمتر نشاني از زندگي را با 
خود به همراه دارد. ویرانه هاي جنگ و ستون هاي سیماني که در برابر 
شــدت بمباران کمر خم کرده و راه عبور به ســمت زندگي را بر انسان 
بسته اند، تنها عناصري هستند که در نگاه اولیه از دریچه چشم عکاس 
دیده مي شوند؛ اما اگر کمي به عکس دقیق تر شویم، در میان این همه 
ویراني و بن بست، مي توانیم نشانه هایي حیرت آور از زندگي و سرزندگي 
را هم ببینیم. درختي سبز و پرگل که با امیدواري و استقامتي مثال زدني، 
تمامــي زیبایــي و وجودش را از پــس آن همه بمبــاران حفظ کرده و 
برخلاف ستون هاي سیماني اطرافش، نوید آینده اي روشن را مي دهد. 
درخت ســبز و پرگل گوشه قاب عکاس، مانند نشانه اي آشکار از حیات 

و زیبایي، همان امیدواري و باوري است که امروزه به آن نیازمندیم.
Alaa Al-faqir - reuters :عکس از

 لیلى فرهادپور

گفت وگو با کیانوش عیاري درباره «مدرسه ملي سینما»

نظم اینجا پادگاني نیست

نگاهی گذرا به ضعف های کنسرت «کاوه یغمایی»
شعر یادت نره!

اکران خصوصی «ساعت پنج عصر» 
با طعم مهران مدیری

گروه هنر: مراسم اکران افتتاحیه فیلم «ساعت  �
پنج عصــر»، نخســتین فیلــم ســینمایی مهران 
مدیــری در مقام کارگــردان، دوشــنبه، ۲۵ تیر در 
پردیس سینمایی برگزار شد. حضور در این مراسم 
بــدون دعوت نامه امکان پذیر نبــود. در این اکران 
خصوصی هم میهمانان خاصی حضور داشــتند؛ 
از محمدباقر نوبخت،  ســخنگوی دولت تا محمد 
امامــی،  تهیه کننده ســریال شــهرزاد. از حســین 
علیزاده و   بهمن فرمان آرا تا همایون شــجریان و 
حبیب رضایی، مینا ســاداتی،  بابک حمیدیان، امیر 
جعفری،  رضا عطاران، رامبد جوان، آزیتا حاجیان، 
 امیر جعفری،  مجید مظفری،  سالار عقیلی،  فرهاد 
اصلانی،  محسن شاه ابراهیمی،  سامان مقدم، علی 
سرتیپی و تعدادی از خبرنگاران دعوت شده. طبق 
معمول هم ستاره اول مراسم خود مهران مدیری 
بــود و همچون برنامــه تلویزیونــی «دورهمی»، 
در  اینجــا هم اجرای مراســم را برعهده داشــت. 
بااین حــال همه منتظر بودند که شــاهد عملکرد 
مهران مدیری در سینما شــوند. آیا فیلم «ساعت 
پنــج عصر» هــم می تواند مانند دوره شــکوفایی 
 مدیري در تلویزیون نظر منتقدان و مردم را جلب 
کند یا نه. اکران عمومی فیلم از امروز در سینماها 

آغاز شده است. 
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